
پاورقی
Research@kayhan.ir

از طرف ديگــر آقاي بهمن 
منعکس  به شرح  احمدي  امويي 
در صفحــات 263 تا 265 جلد 
بيان کرده اســت:  اول پرونــده 
معاون  خانجانــي  »جهانبخش 
ستاد  تبليغات  و  اطلاع رســاني 
استان تهران ميرحسين موسوي 
بودنــد و من به عنوان ســردبير 
ســايت خرداد نو و مسئول اتاق 
خبر، نيز با ايشان کار مي کردم. 
درخصوص هشدار کارکنان وزارت 
کشور نســبت به دست کاري در 
آراء مــردم، کــه به صورت يک 
گزارش خبري آمده بود، يک روز 
ـ که تاريخ دقيق آن را فراموش 
کرده ام ـ آقاي خانجاني توســط 
منشي شــان مرا به اتــاق خود 
خواســتند، در آنجا يکي دو نفر 
ديگر هم نشســته بودند. با من 
درگوشــي صحبت کرد و گفت 
اين متن را بگير و تبديل به خبر 
و گزارش خبري کنيد و پس از 
انتشــار آن را به من برگردانيد... 
من هم بدون اينکه آن را با کسي 
در ميــان بگذارم، خبر و گزارش 
را تهيه کرده و پس از انتشار آن 
را در اختيار آقاي خانجاني قرار 
دادم... اسامي کساني هم که اين 
نامه را نوشته اند، وجود نداشت... 
و تعدادي از رسانه ها و سايت هاي 
خبري نيز از اين گزارش خبري 
ما اســتفاده کرده و تمام آن يا 
بخشــي از آن را نقــل کردند... 
پس از اين نامه احتمالاً سه شنبه 
يا چهارشــنبه پيش از انتخابات 
22 خــرداد، آقاي خانجاني من 
را در دفتر کارشــان در طبقه ي 
دوم ساختمان ستاد در خيابان 
نوربخش ديدند و يک نامه  ديگر 
دادند کــه در آن چيدمان اتاق 
تجميــع آراء و همچنين مرکز 
اطلاعات و آمــار واقع در وزارت 
کشــور و احتمال تقلب در آن را 
مورد بررسي قرار داده بود. وي از 
من خواســت که اين نامه را هم 
تبديل به گــزارش خبري کنم 

که همانند روال گذشته اين کار 
انجام شد«.

جهانبخش  )آقــاي  متهم  ـ 
خانجاني( در صفحه  275 پرونده 
نيز صراحتاً به انتشــار برخي از 
شايعات و اخبار غيرمستند ـ که 
در القاء شبهه  تقلب در انتخابات 
مؤثر بوده است  ـ اقرار نموده است.

مشــاراليه در صفحات 288 
تا 293 پرونده بــه تفصيل اقرار 
و اعتراف نموده است که اعلاميه  
مجعول کارکنان وزارت کشــور 
درخصوص دستکاري در آراء مردم 
را از شخصي به نام آريا شکوه ـ که 
از پرسنل وزارت کشور مي باشدـ 
دريافت نموده اســت و با علم و 
اطلاع از اين که اين اعلاميه صرفاً 
نوشته خود آقاي آرياشکوه است و 
هيچ يک از کارکنان وزارت کشور 

آن را امضــاء نکرده انــد و مضافاً 
ادعاهاي مذکور در آن فاقد مدرک 
و مستند معتبر مي باشد، اقدام به 
انتشار آن از طريق سايت خرداد 
نوـ که تحــت مديريت خودش 

بوده ـ نموده است.
مصاحبه   در  خانجاني   ـآقاي 
مورخ 88/3/22 ساعت حدود 9 
تأکيد کرده اســت: »اگر  صبح، 
اتفاق خارق العاده رُخ ندهد و سير 
انتخابات مخدوش نشود،  قانوني 
در مرحله ي  ميرحسين موسوي 
اول انتخابات به پيروزي مي رسد« 
يعني اينکه در صورت عدم پيروزي 
قطعاً تقلب صورت پذيرفته است. 
و امثال اين مصاحبه ها و مطالب 
مطروحه از جانب وي و برخي از 
فعالان سياسي هم طيف ايشان، 
موجبات تجمعــات غيرقانوني و 
اغتشاشــاتِ پس از اعلام نتايج 

انتخابات را فراهم آورده اســت. 
نامبرده در اين ارتباط اظهار کرده: 
»...غرض خاصي نداشتم و به نظرم 
اشتباه کردم که اين جمله را گفتم 
و شــايد آن لحظه متوجه نبودم 
که اين جمله بــار منفي دارد«. 

)ص 334(
ـ متهــم در بازجويي مورخ 
88/5/8، اقرار کرده است که در 
مصاحبه  خودش با سايت »موج 
ســبز« به تاريخ 88/2/22 غفلتاً 
و تحت تأثير هيجانات سياســي، 
مرتکــب القاء شــبهه  تقلب در 

انتخابات شده است. )ص 411(
متهم در ادامه اظهار مي دارد:

»راهپيمايي انقلاب تا آزادي 
اگرچه به ظاهر يک کار تبليغاتي 
بود ولي يک مانور قدرت هم بود 
و به نوعي هم ادعا مي کردند که 

توانسته اند به نظام ضرب شستي 
نشــان بدهند و متأسفانه اشتباه 
ما هم همين جا بود که انتخابات 
براي تقويت نظام اســت و حفظ 
نظام، نه ضرب شست نشان دادن 
به نظام«. )صفحه 443 پرونده(.

ـ آقــاي خانجانــي در ادامه  
مطالــب فــوق  ـ با ذکــر نکات 
تأمل برانگيــزي  ـ اظهــار کرده 
است: »موضوع زنجيره  سبز هم 
که توسط ستاد قيطريه ساماندهي 
شده بود، تحت همين عنوان بود 
]= يعني در راستاي قدرت نمايي 
و نشــان دادن ضرب شســت به 
نظام[ ستاد مرکزي و خودِ آقاي 
فاتــح و آقاي موســوي خيلي از 
اين کار اســتقبال کردند و آن را 
هم در همين خصــوص ارزيابي 
کردند ]يعني همان مانور قدرت 
در تقابل با نظام[ آن هم به ظاهر 

کاري فريبنــده بود ولي باطنش 
خيري نداشت«.

ـ آقاي بهمن احمدی  امويي 
در صفحات 481 و 482 پرونده، 
درخصــوص فعاليت در ســايت 
خــرداد نو ـ تحت امر و مديريت 
آقــاي خانجاني  ـ اظهــار کرده 
است: »من مسئوليت تمام مطالب 
منتشر شده در سايت را به عنوان 
سردبير مي پذيرم، اما مطالبي که 
با عنوان وضعيت وزارت کشــور، 
بيانيه  کارکنان آن وزارتخانه و در 
مورد ستاد انتخابات وزارت کشور 
بــود را از آقاي خانجاني دريافت 
کردم تا در سايت بگذارم. من اين 
دو مطلب را مستقيماً از خودِ آقاي 
خانجانــي دريافت کردم و حتي 
منشي ايشان هم اين کار را نکرده 
بلکه به من مستقيماً داده شده و از 
من خواستند کسي نبيند]![ و پس 
از کار کردن در سايت و انتشار به 
خودِ ايشان تحويل دهم، من هم 

همين کار را کردم«.
آقاي خانجاني در صفحه  482 
پرونده، اظهــارات آقاي احمدي 

 امويي را تأييد کرده است.
ـ در مورخــه  88/5/24 آقاي 
درخصوص  آرياشــکوه  اردشــير 
مطالب فوق اظهار داشــته است: 
»پيشنهاد اوليه  تهيه  چنين متني 
آمادگي  درخصــوص  ]گــزارش 
اطلاعاتي و امنيتي وزارت کشــور 
بــراي تغييــر در آراء مــردم  ـ و 
اعلاميه و هشدار کارکنان وزارت 
نسبت به دست کاري آراء[ توسط 
آقاي خانجاني بــه اينجانب داده 
شد. اوايل خردادماه در ساختمان 
مشــاوران وزير، گفــت که متني 
درخصوص شــخص وزير و ستاد 
انتخابات و کارکنان تهيه کن که 
نشان دهد قصد تقلب و نارسايي در 
انتخابات را دارند و اينجانب تهيه 
کردم و آقايان خانجاني و صبوري 
هم به متن مطالبي را اضافه و هم 
ويراستاري نمودند و تيترها را نيز 
آقاي خانجاني انتخاب کرده است«.

زنجیره ســبز که توسط ســتاد قیطریه ساماندهی 
شــده بود، در راســتای قدرت نمایی و نشان دادن 
ضرب شســت به نظام بود. آقای موســوی و ستاد 
مرکزی هــم از آن اطلاع داشــته و از چنین کاری 
یعنــی مانور قدرت علیه نظام اســتقبال می کردند.

موسوی مشتاق مانور قدرت علیه نظام بود
27   بازخوانی اعترافات برخی آشوبگران فتنه هشتادوهشت

صفحه ۶
چهار شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷

۲۱ جمادی الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱۳۵

حمله به برج های تجارت جهانی در نیویورک در سال 2001 م،  به اعتراف سیاستمداران آمریکایی 
بهانه ای برای گسیل نیروی نظامی آمریکا و متحدانش به غرب آسیا و پیش برد طرح خاورمیانه بزرگ 

برای حذف جبهه مقاومت به محوریت ایران بود

جهت دروغ هايی که دولت بوش براساس آن پشتيبانی 
مردم را جلب و سربازان آمريکايی را روانه جنگ عراق 
کرد کــه بی اعتمادی آنان به نهادهــای اطلاعاتی و 
امنيتی شان را به دنبال داشت، آيا اساساً آمريکا آمادگی 
لازم را بــرای ورود به جنگ بزرگ ديگری، آن هم با 
نظام جمهوری اسلامی ايران که از منابع متکثر قدرت 
برخوردار است، در زمان شروع مذاکرات هسته ای يا 

اکنون داشته يا دارد؟
قطعاً با نگاهی تاريخی و تحليل رويدادها در بستر 
تحولات فرهنگی و اجتماعی آن، بهتر می توان آينده 
پديده های سياسی و اجتماعی را به گمانه زنی نشست؛ 
لذا سعی شده است که در پاسخ به سؤالات مطروحه 
از روش تاريخی ـ تحليلی اســتفاده شود. ساختار اين 

تحقيق در شش فصل سازمان دهی شده است. 
فصل اول اين نوشتار به پيشينه صنعت هسته ای 
ايران اختصاص دارد؛ عضويت کشــور در معاهده ان 
پی تی، عقــد قراردادهای متنوع بــا آمريکا، آلمان، 
فرانســه و انگليس در بعضی زمينه ها مانند ساخت 
رآکتور هســته ای بوشــهر. با وقوع انقلاب اسلامی، 
غربی ها با تغييری 180درجه ای، همکاری هسته ای 
با جمهوری اســلامی را قطع کردنــد؛ لذا جمهوری 
اســلامی به دليل نياز کشور در زمينه های گوناگون، 
پــس از دوران دفاع مقدس، دســت يابی به صنعت 
هسته ای و تکميل اقدامات گذشته از طريق نخبگان 
کشور را پی گيری نمود. اين فصل به طور مشخص در 
پی پاسخ به اين سؤال است که آيا در هنگامه  اشغال 
عراق در ســال2003 آمريــکا و تروئيکای اروپايی با 
وارد کردن فشار به دولت هشتم و تعليق فعاليت های 
غنی سازی اورانيوم در کشور، در پی راستی  آزمايی و 
پی گيری اين موضوع بودند که آيا صنعت هســته ای 
ايران به سمت فعاليت های نظامی انحراف پيدا کرده و 
يا اساساً سياست خارجی جديد آمريکا ايجاب می کرد 
که موضوع هسته ای ايران به عنوان مسئله ای که صلح 
و امنيت بين المللی را به خطر انداخته اســت مطرح 

می پردازد و اين که اساســاً اهــداف کلان و راهبردی 
آمريکا در سياســت خارجی اين کشور پس از جنگ 
سرد چيســت و در اين رابطه طرح خاورميانه بزرگ 
آمريکا در دســت يابی به اين اهــداف چه جايگاهی 
داشت؟ پس از تبيين اين موارد، علت برجسته سازی 
خطر سلاح های کشتار جمعی در منطقه خاورميانه و 

و مؤلفه های قدرت آن کشــور اســت؛ بر اين اساس، 
مهم ترين بنيان های قدرت جمهوری اسلامی، همچنين 
نقاط ضعف برجسته دشمن که اصلی ترين مانع ايجاد 
درگيری نظامی با ايران اســلامی است موردبحث و 

بررسی قرار می گيرد.
صرف نظر از مسئله پيش گيری از جنگ به عنوان 
يکــی از دو هدف اقدام دولت برای ورود به مذاکرات 
هســته ای و امضاء برجام و همچنيــن صرف نظر از 
دســت يابی به اين هدف، با التفــات به ظرفيت های 
عظيمــی که در قلمرو ملــی و بين المللی در اختيار 
جمهوری اســلامی ايران بوده، سؤال ديگر اين است 
که آيا تيم مذاکره کننده هسته ای کشورمان توانست 
برای دست يابی به ديگر هدف اعلامی دولت يازدهم 
در فرايند مذاکره و تدوين متن توافق نامه برجام، يعنی 
حل مشکلات اقتصادی کشور، از ظرفيت های عظيم 
جمهوری اســلامی ايران در قلمرو ملی و بين المللی 
استفاده مطلوب کند؟ پاسخ به اين سؤال فصل ششم 
)پايانی( اين تحقيق را به خود اختصاص داده است. 

فصل اول: تعلیق فعالیت های هسته ای ایران 
در چارچوب حقوق بین الملل یا نظام قدرت

بی ترديد پس از جنگ ســرد، موضوع هسته ای 
ايــران ازجمله موضوعاتی بود کــه در رأس اخبار و 
تحليل های جهانی قرار گرفت و البته همچنان ادامه 
دارد. برجســتگی اين مسئله، هم زمان با اشغال عراق 
در ســال 2003 م ـ که در راســتای عملياتی شدن 
طــرح خاورميانه ای آمريکا صــورت گرفت، حکايت 
از برنامه ريزی پيچيده برای اســتفاده سياسی از آن 
داشــت که در بدو امر نيــز منجر به تعليق 30 ماهه 
تمام فعاليت های غنی سازی در ايران گرديد. آنگاه که 
مشخص شد هدف تعليق فراتر از راستی آزمايی برای 
اثبات صلح آميز بودن فعاليت های هســته ای و غرب 
در پی برچيدن صنعت هســته ای ايران است، تعليق 
متوقف و تشديد فعاليت های دانشمندان جوان ايرانی 
باعث شد که ايران وارد باشگاه هسته ای جهان گردد.

فصل چهارم به طور مبسوط به موارد زير می پردازد:
آيا توافق نامه برجام از منظر حقوقی در بردارنده 
متن و يا تعهدی اســت کــه آمريکايی ها را از تهديد 
جمهــوری اســلامی ايران و درگيری بــا آن مطابق 
تعهد مذکور باز دارد و مهم تر از همه، حتی مهم تر از 
معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، آيا منشور 

در هنگامه شــروع مذاکــرات هســته ای، اساســا آمریکایی ها از نظــر داخلی و 
خارجــی و بــا توجه به برخــورداری جمهوری اســلامی ایــران از منابــع متکثر 
قــدرت، در وضعیتــی نبودنــد کــه بتوانند علیــه ایران اقــدام نظامــی کنند.

بی ترديد کنکاش علمی برای پاسخ به اين دو سؤال، 
منجر به طرح سؤال ديگری خواهد شد:

شکست سنگين آمريکا در عراق که ناگزير از ترک 
 اين کشــور پس از 8 سال اشغالگری شد، هزينه کرد
6 هــزار ميليــارد دلار تــا هنگام شــروع مذاکرات 
هســته ای با دولت يازدهم و 7 هزار ميليارد دلار در 
جنگ های مباشرتی و نيابتی )به تعبير دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور آمريکا( نه تنها منافعی را متوجه واشنگتن 
نکرده، بلکه اقتصاد آمريکا را با بزرگ ترين بدهی تاريخ، 
يعنی بيش از بيست هزار ميليارد دلار )بيش از توليد 
ناخالص ملی آن( روبه رو نموده است. با توجه به اين 
مــوارد و وضعيت افکار عمومی آمريکا، به خصوص به 

گردد؟ در ادامه به اين ســؤال پاسخ می دهيم که آيا 
ارجاع پرونده هسته ای ايران از سوی کشورهای غربی 
به شورای امنيت، از محمل حقوقی و فنی برخوردار بود 
و مطابق موازين و مقررات حقوق بين الملل و معاهده 
ان پی تی و پادمان صورت گرفت يا ملاحظات سياسی؟ 
پاسخ به اين سؤال، اين واقعيت را در عرصه بين الملل 
آشکار خواهد ساخت که در تصميم گيری هايی که به 
نام ساختار و سازمان بين الملل صورت می گيرد، نقش 
برتــر را موازين و مقررات »حقوق بين الملل« دارد يا 

»سياست«؟ 
فصل دوم به نقش سياســت هسته ای آمريکا در 
سياست خارجی اين کشور در ابتدای قرن بيست ويکم 

حتی وعده هايی کتبی داده باشند، مبنی بر اين که در 
صورت عقب نشينی دولت و تيم مذاکره کننده و پاسخ 
مثبت به درخواســت های آنان، ايران مورد تهديد و 
تهاجم آمريکايی ها قرار نمی گيرد. همچنين قبول اين 
فرض که آنان به لحاظ نظامی و مسائل استراتژيک و 
بين المللی در اين سطح از قدرت بودند و جرئت اتخاذ 
چنين تصميمی را نيز داشــتند. آيا پيشينه تاريخی 
روابــط آمريکا با برخی کشــورها به ويژه ايران تأييد 
می کند، که آن ها به عهد و پيمان خود استوار باشند؟ 
به اين معنا که آيا گزاره هايی در روابط بين آمريکا و 
ديگر کشــورها وجود دارد که پای بندی آن کشور به 

تعهداتش را تضمين کند؟ 

آمريکا به تعهداتش خواهد بود؟
پــس از بررســی محــک زدن وعــده و تعهد 
رئيس جمهور از منظر روابط و حقوق بين الملل، فصل 
پنجم به سؤال دوم تحقيق پاسخ می دهد که در هنگامه 
شروع مذاکرات هســته ای، اساساً آمريکايی ها ازنظر 
خارجــی و داخلی و با توجه به برخورداری جمهوری 
اسلامی ايران از منابع متکثر قدرت، در وضعيتی نبودند 
که بتوانند عليه ايران اقدام نظامی کنند. همچنين در 
اين فصل)پنجم( اين واقعيت مورد بحث و تدقيق قرار 
می گيرد که به جهت آنارشی)هرج ومرج( حاکم بر نظام 
بين الملل، يگانه عامل بازدارنده و پيشــگيری کننده 
از تحميل جنگ بر هر کشــوری، عمق اســتراتژيک 

2بررسی یک عبرت تاریخی؛ زمینه ها و شرایط انعقاد معاهده برجام  

ایران هسته ای، مانع طرح خاورمیانه بزرگ

خصوصاً عراق، پس از 11 سپتامبر 2001 و نقش آن 
در بسترســازی برای اشغال اين کشور، سپس اهداف 
آمريکايی ها از برجســته کردن و پرونده سازی برای 
صنعت هسته ای ايران پس از اشغال افغانستان و عراق 

مطرح می شود.
فصل سوم به »آمريکا و ايفای تعهدات در روابط 
بين الملل« می پردازد. فرض آن که آمريکايی ها با دولت 
يازدهم از منظر سياســی، قول و قرارهايی گذاشته و 

ســازمان ملل که سنگ زيرين بنای آن منع تهديد و 
توسل به زور در روابط بين الملل است، توانسته در طول 
اســتقرار، از تحميل جنگ های تجاوزکارانه در روابط 
بين الملل جلوگيری نمايد، که بتوان نتيجه گرفت به 
جهت حاکميت حقوق و معاهدات بين المللی بر روابط 
بين الملل، توافق نامه برجام از تهديد و توسل به زور عليه 
جمهوری اســلامی ايران جلوگيری می کند و درواقع 
تضمينی برای عدم وقوع جنگ عليه ايران و پای بندی 

  سهراب صلاحی 

   از مجمــوع اســناد درج شــده در اين کتاب، مقــدار فراوانی به 
گزارش های ساواک درباره امور خدماتی وکمک رسانی در مسجد جليلی 
به محرومين، مســتضعفان، بيماران و نيازمندان اختصاص دارد. خريد 
ذغال برای سوخت زمستانی مستمندان، صندوق تعاون خيريه اجتماعی، 
انجمن عيادت بيماران، شرکت سودبخش )نجات( از جمله اموری بود که 
در مسجد جليلی به طور مستمر پيگيری می شد. و ساواک نيز مستمرا 
جلســات و اقدامات انجام پذيرفته در اين باره را به مسئولين ذی ربط 

گزارش می نمود. به نمونه هايی ذيلًا  اشاره می شود:
در تاريخ 45/10/23 مأمور ســاواک گزارش می دهد: »... هم چنين 
قبض هايی در دســت مهندس قلی زاده بود که به نام جمع آوری اعانه 
برای خريد ذغال جهت مستمندان در ايام زمستان بود و هر قبض آن 
را10 ريال به فروش می رسانيد که يک نسخه از آن به پيوست می باشد... 
نظريه منبع ـ مهندس قلی زاده با کمک رضا تقدسی مبادرت به چاپ 
اين قبوض نموده و کارت پخش ذغال بين مســتمندان توسط آنان به 
افرادمستحق داده می شود. نظريه رهبر عمليات - به نظر می رسد مهندس 
قلی زاده همان اعظم قلی زاده پاشا می باشد عليهذا اقداماتی جهت تعيين 

صحت و سقم موضوع در جريان است.«
   و در تاريخ 49/11/3 راجع به تشــکيل صندوقی به نام صندوق 

تعاون خيريه اجتماعی گزارش می دهدکه: 
»اخيرا توسط جمعی از افرادی که در دعای ندبه صبح های جمعه 
شرکت می نمايند، صندوقی به نام صندوق تعاون خيريه اجتماعی وابسته 
به درمانگاه ولی عصر )ع( تشکيل گرديده که فعاليت آن در حال حاضر 

با چاپ تعدادی قبض دريافت وجه جهت بيماران آغاز شده است.«
   اين گروه که بعدا به انجمن عيادت بيماران مشهور شد، به رشد و 
توسعه خود ادامه داد و صندوق هايی تهيه نموده و در مکان های مختلف 
نصب کرد و با جمع آوری کمک های ريخته شده در آن نسبت به درمان 
و معالجه بيماران بی بضاعت اقدام می نمود. ساواک در اين باره در تاريخ 

50/2/15 می نويسد:
»موضوع: انجمن عيادت بيماران ـ جلسه انجمن مذکور در ساعت 
20 روز 50/2/11 در کتابخانه مسجدجليلی.... قبلاً صندوق هايی به اندازه 
40 × 15 سانتی متر به رنگ خاکستری از آهن ساخته اند که قرار شد 
در تجارتخانه ها و محل های ديگر نصب شــود و اساسنامه انجمن تهيه 
و روی صندوق ها نصب گردد تا  اشــخاص خيّر اعانات خود را در آن ها 
بريزند و به وســيله هيأت اجرائی... جمع آوری گردد.... مهدوی جواب 
داد صندوق را بايد در جاهايی نصب کرد که افراد آن خوش نام باشند. 
خوش نام کسی است که علاوه بر متدين بودن وابسته به دستگاه نباشد 
چه انتساب اين اشخاص به ما و هم چنين قبول اعانه از ايشان به صلاح 

برنامه ما نيست...«
   البته اين گروه و صندوق های نصب شده توسط آن ها علاوه  بر انجام 
امور فوق الذکر، به خانواده های زندانيان سياسی نيز کمک می کردند و از 

»از همان نخســتين ماه های آغاز ناآرامی ها در دوره انقلاب، انتقاد 
از عملکرد سوء ساواک از مهم ترين موضع گيري های مخالفان حکومت 
بود. در اين ميان محافلی در دولت و حکومت نيز به اين باور رســيدند 
که طرح انحلال ساواک خواهد توانست گسترش ناآرامی ها را مهار کند. 
با آغاز نخست وزيری شريف امامی در شهريور 1357 طرح انحلال ساواک 
در دســتور کار دولت قرار گرفت و در اين باره وعده هايی نيز به افکار 
عمومی داده شد با اين احوال در آن مقطع، موضوع انحلال و يا تغيير و 
تحول در ساواک مسکوت ماند. ادامه اعتراضات به ساواک، همراه با عدم 
تلاش دولت و حکومت در حمايت صريح از ساواک موجب تضعيف شديد 
روحيه بسياری از ساواکيان شد. هر چند ازهاری درباره انحلال ساواک 

است. در نقشه مذکور بناي مسجد جامع تقريباً به همين صورت فعلي 
آمده است و مي توان نتيجه گرفت که 130 سال پيش ]158 سال فعلي[ 

همة شبستانهاي فعلي ساخته شده بودند. 
ضمناً  در کتاب آثار تاريخي تهران، جلد اول، اماکن متبرکه، تأليف 
سيد محمد تقي مصطفوي، انتشارات انجمن آثار ملي در سال 1361؛ 

در مورد مسجد جامع تهران نوشته شده است:
ترديدي نمي توان داشت که مسجد جامع تهران حداقل در قرن نهم 

فریبساواکباتأسیستعاونیها
نگاهی به نقش مساجد در جریان انقلاب اسلامی:

خرید ذغال برای مستمندان، صندوق 
تعاون خیریه اجتماعی، انجمن عیادت 
از بیماران و شــرکت سودبخش از 
جمله  امور مستمر مسجد جلیلی بود.

اگرچه انحلال ساواک برای فریب افکار 
عمومی از دوره شــریف امامی مطرح 
شده بود، ولی تا روی کار آمدن بختیار 
اما حمله منتقدان و  مســکوت ماند. 
مخالفان به این  ســازمان زمینه ساز 
تضعیف روحیــه کارکنان آن و کاهش 
محسوس قدرت عملیاتی ساواک شد.

تأســیس صندوق هــا، تعاونی هــا و مراکز 
حمایتــی از جمله پوشــش هایی بودند که 
هم فعالیت سیاسی را تســهیل و هم جنبه 
می کردند. تقویــت  را  مســجد  اجتماعی  

از جمله فعاليت های مؤثر اعضای مسجد جليلی بود، اين شرکت اعضايی 
از مســجد جليلی و هدايت داشــت که در ارتباط کامل و دايمی با هم 
بودند و با اقدامات خاص اقتصادی که انجام می دادند و از سود حاصله 
از آن بخشــی از نياز افراد مســتضعف را تأمين کرده و به خانواده های 
زندانيان سياسی نيز کمک مالی می کردند. اين شرکت در سال 45 يا 
46 تشــکيل يافت و دارای هيئت مديره بود و به صورت سهامی اداره 
می شد. اين شرکت در دی ماه سال 51دارای 200 نفر عضو و 370000 

ريال سرمايه بوده که در جريان داد و ستد قرار داشته است.
   فعاليت ها و حرکت های انقلابی در مسجد جليلی ابعاد مختلفی 
داشــته که مطالعه اسناد آتی روند اين اقدامات و خدمات را به خوبی 

نشان می دهد.
   در پايان مقدمه يادآوری اين نکته ضروريست که آخرين سندهای 
اين کتاب مربوط به تاريخ 57/7/17 و 57/9/16 است و از تاريخ مذکور 
تا پيروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 سند ديگری درباره مسجد 

جليلی به دست نيامد. علت اين موضوع دو امر است. 
1ـ با اوج گيری و فراگير شدن انقلاب اسلامی، ساواک حيطه نظارت، 
مراقبــت و عمليات خود را از دســت داده و به هيچ وجه توان و قدرت 
پوشش اطلاعاتی دادن به حوادث را نداشت. حرکت های مردمی آن چنان 
ابعاد وسيعی يافته بود که تمام دستگاه های انتظامی، نظامی و امنيتی 
را ســردرگم و مختل نموده بود و انقلاب علاوه بر مساجد و دانشگاه ها 
تمام کوی و برزن کشــور را در برگرفتــه و پی در پی بودن حوادث و 
وقايع فرصت فکر و کار و عکس العمل را از آنها ســلب کرده بود. همه 
کشور با حرکت توفنده و برق آسای خود رژيم و دستگاه های وابسته به 
آن را به بن بست رسانده و شيرازه کار از دست آن ها خارج گرديده بود. 
2ـ با عمومی شدن حرکت های مردم، انتقاد از عملکرد ساواک حتی 
در بين وابستگان و حاميان حکومت پهلوی شدت يافته و از اين رهگذر 
آمــاج حملات بی امان روانی قرار گرفته بود و اين خود در تضعيف اين 
دستگاه مخوف و محدود شدن فعاليت هايش تأثير گذاشته بود. مؤلف 

کتاب ساواک در اين باره می نويسد: 

۵

 گزارش ساواک تهران از سر دادن شعار »مرگ بر استبداد، زنده باد خمینی 
رهبر شیعیان جهان« که منجر به تعطیلی شش ماه اقامه نماز در آن مسجد شد

برنامه ای نداشت، اما ســاواک و ساواکيان بيش از هر مرجع حکومتی 
ديگر مورد حمله، انتقاد و سرزنش مخالفان قرارگرفتند...«
مسجد جامع؛ مسجدی به قدمت تهران

يکي از اين مســاجدی که شديداً مورد توجه و حساسيت حکومت 
پهلوي و دستگاه امنيتي، ساواک، بود مسجد جامع تهران است. مسجدي 
با قدمت زياد و خدماتي فراوان در عرصه تاريخ سياسي اين کشور که 

شايد مانند آن در سراسر ايران کم  نظير باشد. 
معرفي کلي 

مسجد جامع در ضلع جنوبي خيابان پانزده خرداد نرسيده به خيابان 
پامنار قرار دارد. نزديک ترين راه ارتباط به مسجد از خيابان پانزده خرداد 

و بازار مسجد جامع و کوچه نوروزخان و بازار آن است که به علت وجود 
پله، پله  نوروزخان نيز ناميده مي شود، ادامه اين مسير منتهي مي شود به 
در غربي مسجد جامع که روبروي مدرسه خان محمديه قرار گرفته و در 
بزرگ و اصلي ورود به مسجد است و به خاطر وجود مسجد جامع در اين 
مسير بازار، به بازار مسجد جامع ناميده شد. از طرف بازار آهنگران که بعد 
از پله نورزخان قرار دارد پس از چند پيچ و خم به کوچه مسجد جامع 
که به درب شــمال شرقي منتهي مي گردد مي توان ادامه مسير داد. از 
طرف جنوب شرقي نيز از سمت مدرسه و بازار صندوق  سازها و چهل تن 
به دالان مســجد جامع و درب آن دسترسي مي باشد. بنابراين مسجد 
جامع داراي سه درِ ورودي غربي، شمال  شرقي و جنوب  شرقي است.

مسجد جامع با مساحتي حدود 4500 متر مربع و زيربنايي با مجموع 
حــدود 20 هزار متر مربع داراي حياطــي در حدود 900 متر مربع و 
کشيدگي غربي، شرقي، داراي حوض و سقاخانه و هفت شبستان است 
که هرکدام به عنوان مساجدي مجزا، ولي داخل يک بافت قرار گرفته 
و در زبان عموم گاه از آن به عنوان شبستان و گاه به عنوان مسجد نام 

برده مي شود. اسامي و محل جغرافياي آن به قرار زير است: 
1ـ مسجد مرحوم آيت الله محمدعلی شاه آبادي در ضلع جنوبي بافت 
مسجد جامع، به آن شبســتان رفيعي قزويني]آيت الله سيدابوالحسن 

رفيعی قزوينی[، بهاره و عتيق نيز مي گويند. 
2ـ مســجد زير گنبد در ضلع جنوبي بافت مســجد جامع، به آن 

شبستان بزرگ، تابستاني و عتيق نيز مي گويند. 
3ـ مســجد گرمخانه در ضلع جنوبي بافت مســجد جامع، به آن 

شبستان مرحوم آيت الله شيخ غلامحسين جعفري نيز مي گويند. 
4ـ مسجد چهلستون در ضلع شرقي بافت مسجد جامع. 
5ـ مسجد زيرزمين در ضلع شمالي بافت مسجد جامع. 

6ـ مسجد مرحوم آيت الله استرآبادي در ضلع شمالي بافت مسجد 
جامع. 

7ـ مســجد کوچک در ضلع جنوبي در خارج از بافت مسجد جامع 
پس از عبور از دالان مسجد جامع و بعد از آبريزگاه مسجد. 

به سه مورد اول مسجد جامع عتيق نيز مي گويند؛ زيرا قديمي ترين 
بناهاي مســجد جامع است. همان گونه که در اسناد ملاحظه خواهيد 
نمود، از مســجد جامع به عنوان مسجد جمعه نيز نامبرده شده است. 
علت اين تسميه بنا به گفته برخي شايد اين باشد که چون مسجد جامع 
هر شهر در کشورهاي اسلامي محل برگزاري نماز جمعه است در اين جا 
نيز گاهي به اين نام خوانده شــده است و يا دراثر اشتباه و سهولت در 
تلفظ چنين شده و يا به خاطر سابقه تاريخي مساجد جامع در برگزاري 

نماز جمعه در پيش از زمان صفويه به اين شهرت باقي مانده است.
ولي آنچه صحيح تر به  نظر مي رســد اين است که در زمان قاجار، 
منصب امام جمعه اي يک سمت رسمي بود که از طرف پادشاه به يک 
عالم داده مي شد و چون ميرزا زين العابدين امام جمعه در زمان ناصر الدين 
شاه در شبستان عتيق آن اقامه جماعت مي کرد و منصب امام جمعه اي 

را داشت، مسجد جامع به مسجد جمعه شهرت يافته است. 
مســجد جامع در تاريخ 1375/9/19 به شماره 1793 به ثبت آثار 

ملي رسيده است.
مسجد جامع کهن تر از تهران

خانم دکتر فرح حبيب مهندس و شهرســاز در مورد مسجد جامع 
مي نويسد: 

» بــراي احداث اين بنا تاريخ دقيقي را نمي تــوان نام برد زيرا در 
کتاب ها و نوشــته هاي تاريخي موجود اشاره مستندي در اين زمينه  به 
ميان نيامده است ولي آن چه مسلم است بدنه هاي آن در مراحل مختلفي 
شکل گرفته اند. قديمي ترين سند موجود در اين رابطه نقشة گيريشمن 
فرانســوي است که در ســال 1275 هجري قمري از تهران تهيه شده 

هجري موجود و دائر بوده است لکن آن چه درحال حاضر ديده مي شود 
اثري قديمي تر از قرن سيزدهم هجري در مسجد مزبور به نظر نمي رسد 
و امري طبيعي است که پس از برگزيده شدن تهران به پايتختي بناي 

مسجد تجديد و توسعه يافته باشد...« 
البته احتمالات و قرايني وجود دارد که سابقه تاريخي مسجد جامع 
را به پيش از قرن نهم مي رســاند کــه به صورت خيلي مختصر به آن 

اشاره مي شود. 
پيامبر گرامي اسلام حضرت محمد مصطفي )ص( و ائمه هدي )ع( 
و خلفا و حاکمان اسلامي در طول تاريخ اهتمام فوق العاده اي به ساخت 
و بهره برداري از مساجد داشتند. هجرت پيامبر از مکه به مدينه و توقف 
سه يا چهار روزه او در منطقه قبا منجر به ساخت مسجد قبا به عنوان 
اولين مسجد دين مبين اسلام گرديد. هم چنين در ادامه مسير از قبا به 
يثرب و توقف ايشان در ميان قبيلة بني سالم در روز جمعه و اقامة نماز در 
آن جا، سبب شد که محل نماز خواندن او به عنوان مسجد الجمعه شناخته 
شــود. تأکيد همواره پيامبر بر ضرورت و ثواب ساخت پرستشگاههاي 
الهي به نام مسجد سبب گرديد تا در هر مناسبت و واقعه اي مسلمين 

به ساخت مسجد در مکان واقعه بنمايند.

به گفته مورخین، مسجد جامع تهران دارای سه شبستان اصلی است که در آنها آثاری از دوران 
آل بویه، صفویه و قاجار قرار دارد، قدیمی ترین شبستان این مسجد مربوط به هزار سال پیش است

اين جهت يک نوع پوششی برای انجام اين فعاليت ايجاد نموده بودند. 
آيت اللهّ  مهدویکنی در اين باره می گويد: 

»از کارهای ديگری که کرديم، تأسيس صندوق کمک به خانواده های 
بی بضاعت بود. هدف از تأســيس صنــدوق اين بود که به خانواده های 
بی بضاعت کمک کنيم و در پوشــش اين صندوق کار سياســی انجام 
دهيم. البته اين صندوق جنبه سياســی صرف نداشــت، بلکه واقعا ما 
به افراد بی بضاعت کمک می کرديم. بيماران راتوســط آن صندوق در 
بيمارستان بســتری و به خانواده های زندانی و امثال اينها )که گرفتار 

بودند( کمک می کرديم.«
   تشکيل شرکت تعاونی سودبخش که بعدا به نجات تغيير نام داد 


